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 آيا خصوصي سازي تاثيري بر گسترش مبادلات و نقدينگي دارد؟

استفساريه جديد براي اجراي سياست‌هاي اصل 44                                                
رئيس هيأت عامل سازمان خصوصي‌سازي از ابلاغ استفساريه‌اي جديد درباره سياست‌هاي راهبردي اصل 44 خبر داد.
غلامرضا حيدري كرد زنگنه، ضمن اعلام اين مطلب گفت: طبق اين استفساريه كه رئيس جمهوري از قول مقام معظم رهبري آن را به كارگزاران خصوصي‌سازي ابلاغ كرده، شيوه واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي تغيير مي‌كند. 

پيش از اين كارشناسان و كارگزاران برنامه خصوصي‌سازي و اجراي اصل 44 گمان مي‌بردند بايد طبق دستور رهبر معظم انقلاب در واگذاري سهام هريك از شركت‌هاي دولتي نسبت واگذاري 40 درصد سهام به بخش خصوصي، 40 درصد به سهام عدالت و 20درصد به دولت را رعايت كنند.

اما رئيس جمهوري تأكيد كرده، رهبر انقلاب گفته‌اند، منظور، رعايت اين نسبت‌ها در هر صنعت است.

حيدري كرد زنگنه با اشاره به اين ابلاغيه جديد توضيح داد: به اين ترتيب، مثلاً در زمان واگذاري سهام بانك‌هاي دولتي مي‌توان سهام يك بانك را به‌طور كامل به بخش خصوصي و سهام بانك ديگر را به سهام عدالت اختصاص داد و فقط بايد نسبت معروف، 20-40-40 در كل صنعت بانكداري رعايت شود. 

به گفته رئيس هيأت عامل سازمان خصوصي‌سازي 3هفته پيش، رئيس جمهوري در جمع كارگزاران خصوصي‌سازي نظر رهبري را منعكس و ابلاغ كرده و طبق آن، از اين پس در برنامه واگذاري سهام دولتي و همچنين اجراي طرح سهام عدالت، استفساريه مزبور مدنظر قرار خواهد گرفت.

كرد زنگنه در ادامه به فرمايش‌هاي رهبري در جمع كارگزاران خصوصي‌سازي اشاره كرد و گفت: ايشان تأكيد فرمودند ثروت و ثروتمند بودن در اسلام، نه‌تنها مطرود و ناپسند نيست، بلكه حتي اگر كسي زمينه ايجاد اشتغال را فراهم آورد، كار خير و حسنه انجام داده است.

به گفته رئيس هيأت عامل سازمان خصوصي‌سازي، رهبري در آن نشست از برخي مسئولان كه به ثروتمندان اخم و بغض مي‌كنند، انتقاد كرده و فرموده‌اند، برخي از ما ايراد مي‌گيرند كه برخي سياست‌ها سرمايه‌دارها را به ميدان مي‌آورد، اتفاقاً ما مي‌خواهيم سرمايه‌دارها به ميدان بيايند
سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي
سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي اولين بار 21 ماه پيش از سوي مقام معظم رهبري براي ايجاد تحول اقتصادي به قواي سه‌گانه کشور ابلاغ شد. 
شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي ، گسترش مالکيت در سطح عموم مردم براي تامين عدالت اجتماعي ، ارتقاي کارآيي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع انساني و فناوري ، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي ،کاستن از بارمالي و مديريت دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي، افزايش سطح عمومي اشتغال ، تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها از مهمترين برنامه هاي اساسي اجرايي کردن بند ج اصل 44 قانون اساسي به شمار مي رود. 
قانون اساسي و چرايي ابلاغ سياستهاي اصل 44: 
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دراصل 43 ، اقتصاد ايران را براساس تامين نيازهاي اساسي خانوارهاي ايراني ، ايجاد اشتغال براي افراد جوياي كار و ريشه كن كردن فقر و محروميت درجامعه استوار گردانده است. 
براي تحقق اين اهداف در اصل 43 قانون اساسي ، نظام اقتصادي كشور بر پايه سه بخش دولتي،تعاوني و خصوصي قرار گرفته است به نحوي كه تاكيد خاص برنقش بخش دولتي،راهبرد اقتصاد ملي قلمداد شده بود. 
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بعنوان يك ميثاق ملي صراحتا دراصل چهل و سوم براين موضوع تاكيد دارد كه تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان درجريان رشد ، باحفظ آزادگي او در اقتصاد جمهور ي اسلامي ايران، براساس اين ضوابط استوار شود: 
تامين نيازهاي اساسي، مسكن، خوراك و پوشاك، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش وامكانات لازم براي تشكيل خانواده ، آنهم براي همه ، تامين شرايط و امكانات كار براي همه ، جلوگيري از بهره كشي از كار ديگران ، منع اضرار به غير و انحصار و احتكار ، منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به ا قتصاد، استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور، جلوگيري از سلطه بيگانه براقتصاد كشور و رسيدن به مرحله خودكفايي. 
اما اصل چهل وچهارم قانون اساسي مي گويد نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران برپايه سه بخش دولتي، تعاوني وخصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. 
بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ / صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون / پست و تلگراف وتلفن، هواپيمايي ، كشتيراني ، راه و راه آهن و مانند اينها ست كه بصورت مالكيت عمومي ودراختيار دولت است. 
بخش خصوصي شامل آن قسمت ازكشاورزي / دامداري / صنعت / تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي وتعاوني است. 
مالكيت دراين سه بخش تاجايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد / از محدوده قوانين اسلام خارج نشود / موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي ايران است. 
تفصيل ضوابط وقلمرو و شرايط هرسه بخش را قانون معين مي كند. 
حضور و نقش گسترده دولت در حالي با اين پشتوانه علمي و ايدئولوژيك همراه بود كه درنظام سرمايه سالار رژيم شاه يك اقليت ثروتمند، غالبا ازمنصوبين هيات حاكمه با در اختيار داشتن مالكيت وسايل توليد/ برسرنوشت اقتصادي اكثريت مردم حاکم بودند و فعاليتها و صنايع عمده وكليدي را در اختيار خود داشتند. 
ازطر في در دهه نخست پس از پيروزي انقلاب اسلامي با وقوع جنگ تحميلي عراق عليه ايران و محاصره اقتصادي، بخش خصوصي دركشور امكان فعاليت وحضور موثر را در عرصه اقتصادي نيافت و بنابراين دخالت دولت دراقتصاد ملي پيش از بيش توجيه گرديد. 
همان طور كه اشاره شد پس از پيروزي انقلاب اسلامي تسلط انحصاري وابستگان رژيم گذشته بر واحدهاي اقتصادي پايان يافت اما بسياري از اين انحصارات زير نظر بخش عمومي شامل دولت و موسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي قرارگفت و درنتيجه حيطه انحصار دربخش عمومي به شدت گسترش پيدا كرد علاوه بر اين در سالهاي اوليه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در نتيجه مداخلات گسترده دولت درتخصيص منابع، شرايط شكل گيري تصدي گري جديد فراهم شد. 
واقعيت اين است كه هرگاه گستره دخالت دولت ازحد معيني فراتر برود عملكرد نظام اقتصادي مختل ميشود وكارايي آن كاهش مي يابد بطوريكه با دولتي تر شدن هرچه بيشتر اقتصاد جامعه، اهداف مورد انتظار از دخالت دولت نه تنها تامين نمي شود بلكه نتايجي كاملا متناقض با آن اهداف حاصل مي شود. 
کارشناسان معتقدند هر چه مالكيت دولت بر وسايل توليد و تسلط آن برنظام اقتصادي بيشتر باشد ميزان كارايي کمتر شده و هدر رفت منابع و امكان رانت خواري واختلاس درنظام دولتي افزايش مي يابد و تحقق اهدافي مانند ايجاد اشتغال كامل، مبارزه با فقر و فراهم كردن امكانات معيشت عمومي با مشكل مواجه مي شود. 
براي مبارزه با اين مشكلات و رفع آن دردهه دوم انقلاب/ دولت درقالب برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي باچرخشي استراتژيك به سمت آزاد سازي اقتصادي وخصوصي سازي رفت و براي مشاركت دادن بخش خصوصي درفعاليتهاي اقتصادي تلاش کرد. 
از آنجايي كه سياست خصوصي سازي درساير كشورها با ايجاد محيط آزاد اقتصادي براي عملكرد بخش خصوصي و نيز آزاد سازي تجارت خارجي، بانكداري و بيمه همراه است و اصولا خصوصي سازي در بخشي از اقتصاد و دولتي ماندن بخش ديگر براي رعايت اصول قانون اساسي، غير منطقي است ازهمين رو، در صورت اجراي ناصحيح اصل 44 قانون اساسي، خصوصي سازي دركشور ما نيز مشابه برخي كشورهاي خاورميانه عملي نخواهد بود. 
بر همين اساس رهبر معظم انقلاب اسلامي خرداد 84 بخشي از سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي را به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كردند. 
ابلاغ اين سياستها براساس بند يك اصل 110 قانون اساسي كه تعيين سياستهاي كلي نظام را پس ازمشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام ، درحيطه اختيارات و وظايف رهبر انقلاب قرارداده است صورت گرفت. 
نخستين ابلاغ رهبري در باره اصل 44 قانون اساسي 
اصل 44 قانون اساسي كه سياستهاي كلي آن در ابلاغيه مقام معظم رهبري مشخص شده بود نظام اقتصادي ايران را به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي متكي ساخت و حدود هر بخش را مشخص كرد. 
متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامي در خرداد1384به اين شرح است.كه ما به مواردي چند در حوزة واگذاري بانكها اشاره مي كنيم:
بسم الله الرحمن الرحيم 
سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي گردد لازم است نكاتي رادراين زمينه ياداور شوم : 
1- اجراي اين سياستها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضا تغييراتي در قوانين موجود است لازم است دولت و مجلس محترم دراين زمينه بايكديگر همكاري كنند. 
2- نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام برحسن اجراي اين سياستها با اتخاذ تدابير لازم وهمكاري دستگاههاي مسئول وارايه گزارشهاي نظارتي هر سال در وقت معين مورد تاكيد است. 
3- درمورد سياستاي كلي توسعه بخشهاي غير دولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي پس از دريافت گزارشها و مستندات و نظريات مشورتي تفصيلي مجمع راجع به رابطه خصوصي سازي باهريك از عوامل ذيل اصل 44 نقش عوامل مختلف در ناكارآمدي بعضي از بنگاههاي دولتي، آثار انتقال هريك از فعاليتهاي صدر اصل 44 و بنگاههاي مربوط به بخشهاي غير دولتي، ميزان آمادگي بخشهاي غير دولتي و ضمانتها و راههاي اعمال حاكميت دولت ، اتخاذ تصميم خواهد شد انشا الله. ( سيدعلي خامنه اي ، 1خرداد 1384 ) 
طبق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باتوجه به ذيل اصل 44 قانون اساسي ومفاد اصل 43 و براي : 
- شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي. 
- گسترش مالكيت درسطح عموم مردم براي تامين عدالت اجتماعي. 
- ارتقا كارايي بنگاههاي اقتصادي / بهره وري منابع مادي / انساني وفناوري و افزايش رقابت پذيري دراقتصاد ملي 
- افزايش سهم بخشهاي خصوصي وتعاوني دراقتصاد ملي 
- كاستن ازبارمالي ومديريت دولت درتصدي فعاليتهاي اقتصادي. 
- افزايش سطح عمومي اشتغال 
- تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري وبهبود درامد خانوار ها مقرر مي گردد. 
سرمايه گذاري ومالكيت و مديريت در زمينه هاي مذكور درصدر اصل 44 قانون اساسي به اين شرح توسط بنگاهها ونهادهاي عمومي غير دولتي وبخشهاي تعاوني و خصوصي مجاز است. 
 بانكداري توسط بنگاهها ونهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تعاوني سهامي عام وشركتهاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هريك از سهامداران باتصويب قانون 
 رفع محدوديت ازحضور تعاونيها درتمامي عرصه هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه 
 تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت باهدف ارتقا سهم بخش تعاوني دراقتصاد كشور 
سياستهاي كلي واگذاري
1- الزامات واگذاري: 
 توانمند سازي بخشهاي خصوصي و تعاوني براي ايفاي فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزر گ
تدارک و پشتيباني مراجع ذيربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري 
استفاده از روشهاي معتبر و سالم واگذاري باتاكيد بر بورس /تقويت تشكيلات واگذاري وبرقراري جريان شفاف اطلاع رساني / ايجاد فرصت هاي برابر براي همه و بهره گيري از عرصه تدريجي سهام شركتهاي بزرگ دربورس به منظور دستيابي به قيمت پايه سهام. 
ذي نفع نبودن دست اندركاران واگذاري وتصميم گيرندگان دولتي در واگذاريها 
-اعطاي تسهيلات ( وجوه اداره شده ) براي تقويت تعاونيها ونوسازي وبهسازي بنگاههاي اقتصادي غير دولتي بااولويت بنگاههاي واگذار شده و نيز براي سرمايه گذاري بخشهاي غيردولتي در توسعه مناطق كمترتوسعه يافته. 
موازين شرعي و قانوني دربانكهاي غيردولتي  و ....
دراصل 10 ابلاغ مي گردد. 
- واگذاري 80 درصد ازسهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخشهاي خصوصي شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي به اين شرح مجاز است. 
- بنگاههاي دولتي كه در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت وگاز فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج وتوليد نفت خام وگاز 
- بانكهاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت ومعدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات و...

الزامات واگذاري : 
الف) قيمت گذاري سهام ازطريق بازار بورس انجام ميشود. 
ب) فراخوان عمومي بااطلاع رساني مناسب جهت ترغيب وتشويق عموم به مشاركت وجلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد. 
ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركتهاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت گذاري محصولات و مديريت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد. 
د) واگذاري سهام شركتهاي مشمول طرح درقالب شركتهاي مادر تخصصي و شركت هاي زيرمجموعه باكارشناسي همه جانبه صورت گيرد. 
ه) به منظوراصلاح مديريت و افزايش بهره وري بنگاههاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيتهاي مديريتي كشور اقدامات لازم جهت جذب مديران باتجربه ، متخصص وكارامد انجام پذيرد. 
فروش اقساطي حداكثر 3 درصد ازسهام شركتهاي مشمول بند ج به مديران وكاركنان شركتهاي فوق مجاز است. 
و) باتوجه به ابلاغ بند ج سياستهاي كلي اصل 44 وتغيير وظايف حاكميتي / دولت موظف است نقش جديد خود را درسياستگذاري/ هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي تدوين و اجرا نمايد. 
با توجه به اين اهداف و شرايط ا قتصادي و سياسي کشور، رويکرد تقويت وظايف حاکميتي به جاي تصدي گري دولت، ضرورت اجرايي کردن اصل 44 قانون اساسي را به اولويتي جدي مبدل کرد. 
ابلاغيه مقام معظم رهبري داراي پنج محور اصلي، سياستهاي کلي توسعه بخش غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي، سياستهاي کلي بخش تعاوني، سياستهاي کلي توسعه بخش هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي صدراصل 44 قانون اساسي، سياستهاي کلي واگذاري و سياستهاي کلي اعمال حاکميت و پرهيز از انحصار است. 
بين سالهاي 1363 تا 83 بودجه شركتهاي دولتي بانكها وموسسات انتفاعي وابسته به دولت ازحدود 3 درصد به 65 درصد رسيده است. 
مثلا درسال 1375 اعتبارات عمراني و پرداختن ازمحل درآمدهاي عمومي به اين شركتها تقريبا سه و نيم برابرسود سهام و ماليات پرداختي اين شركتها به خزانه دولت بوده است . 
شركتهاي دولتي ازطريق استفاده از اعتبارات جاري دولت براي جبران زيانهاي ناشي از فعاليتهاي زيانده خود و يا دريافت يارانه واستفاده از اعتبارات عمراني دولت در اجراي طرحهاي عمراني خود پرداخت هاي دولت را تحت تاثير قرار داده اند. 
در حاليكه اغلب شركتهاي دولتي حتي توان سرمايه گذاري هاي لازم براي حفظ وجايگزيني داراييهاي موجود را ازمحل منابع خود ندارند اقتدار مالي آنها در تصميم گيريهاي مربوط به فعاليتهاي اقتصادي كشور دو برابر موثرتر ازبودجه عمومي دولت است. 
در طول سه برنامه توسعه به اجرا درآمده تاکنون نيز، توجه به بخش خصوصي و تشويق فعاليتهاي آن وكاهش حجم تصدي دولت در اموراقتصادي ، مد نظر برنامه ريزان اقتصادي كشور قرار داشته است اما دستگاههاي دولتي براي آنكه شركتهاي تحت پوشش آنها حذف يا محدود نشوند و قدرت اقتصادي بدست امده را حفظ كنند، به شدت دربرابر تغييرات ايستادند . 
رقم پيشنهادي بودجه شركت هاي دولتي، بانكها و موسسه هاي انتفاعي وابسته به دولت در لايحه بودجه سال 1386 شامل منابع و مصارف 509 شركت دولتي، بانك و موسسه انتفاعي وابسته به دولت است. 
نسبت رقم بودجه پيشنهادي شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسه هاي انتفاعي وابسته به دولت به رقم بودجه 86كل كشور، بيش از 73 صدم بوده كه اين رقم نسبت به سال جاري به ميزان 2صدم درصد رشد خواهد داشت . 
ماخذ قانوني درج بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسه هاي انتفاعي وابسته به دولت در بودجه كل كشور ماده يك قانون محاسبات عمومي، مصوب سال 1366 است که هرگونه تغيير در حجم بودجه شركت هاي مزبور، بر ميزان بودجه كل كشور تاثير ميگذارد. 
ميزان افزايش بودجه سال 86 13 شركت هاي دولتي، نسبت به سال 1385 كمتر از ميزان افزايش بودجه سال 1385 شركت هاي مزبور نسبت به ارقام مشابه سال 1384 است اما به دليل رشد بالاتر بودجه شركت هاي دولتي در سال 1386 نسبت به رشد بودجه عمومي دولت، نسبت منابع (مصارف) شركت هاي دولتي به رقم بودجه كل كشور به ميزان 2صدم درصد افزايش يافته است. 
اما بالاترين سهم در مجموع منابع شركت هاي دولتي، مربوط به سرفصل درامدهابه ميزان 73 و نيم درصد است . 
درآمدهاي شركت هاي دولتي از محل فروش محصولات آنها، در سال 1386 به ميزان 18 و 9 دهم درصد رشد خواهد كرد كه اين افزايش با توجه به تغيير سطح عمومي قيمت ها و افزايش سطح فعاليت (توليد محصول) در شركت ها ايجاد شده است. 
بالاترين نرخ رشد اقلام منابع، مربوط به حساب ساير دريافت ها ( به ميزان 108 درصد) و تسهيلات بانكي (به ميزان 83 و 9 دهم درصد) است. 
دريافت وام خارجي و استفاده از سرمايه در گردش در شر كت ها (دارايي هاي جاري) در سال 1386 داراي رشد منفي است. 
گفتني است وجوهي كه از محل منابع عمومي دولت بابت كمك زيان(تحت عنوان اعتبارات هزينه اي ) و اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (تحت عنوان اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي) به شركت ها پرداخت مي شود ، در لايحه بودجه سال 1386 نسبت به رقم قانون بودجه سال 1385 به ترتيب به ميزان 12 و 41 درصد افزايش يافته كه يكي از دلايل رشد 22 درصدي بودجه شركت هاي دولتي افزايش اقلام ذكر شده است. 
آيا خصوصي سازي تاثيري بر گسترش مبادلات و نقدينگي دارد؟

هر چند تاكنون تعاريف زيادي از خصوصي سازي ارائه شده است اما اين تعاريف هركدام در برگيرنده حوزه متفاوتي از خصوصي سازي هستند . در همين باره خصوصي سازي سالم و بهينه را مي توان به دور از بدبيني، به عنوان كوششي براي افزايش نقش اين حوزه در اقتصاد ملي و خلاصه شدن مسئوليت دولت به نظارت قوي و سياستگذاري تعريف كرد. 
كارايي تخصيص منابع، كارايي فرآيند توليد و اتكا ء بيشتر به نهادهاي خصوصي جامعه و تكيه كمتر به دولت براي تامين احتياجات مردم در حال حاضر هدف توسعه بخش غير دولتي است. 
درهمين باره اندازه و حدود اختيارات دولت در حوزه اقتصاد از مباحث مطرح در اقتصاد كلان و بخش عمومي است. هرچند در تئوريها و نظرات اقتصادي نقش دولت متفاوت است اما هيچ نظريه اي دولت را حذ ف نميكند و همواره دولت و بخش خصوصي درتعامل با يكديگر قرار دارند. 
ايده اصلي درتفكر خصوصي سازي اين است كه فضاي رقابت و نظام حاكم بر بازار،بنگاهها و واحد هاي خصوصي را مجبور مي سازد تا عملكرد كارآ تري را نسبت به بخش عمومي داشته باشند. 
الگوهاي توسعه در جهان و به ويژه شواهد تجربي عملكرد كشورهاي موفق نشان داده است كه همواره امنيت قضايي، اقتصادي، ايجاد انگيزه هاي مناسب براي فعاليت بخش خصوصي در زمينه هاي توليدي و استقرار تاسيسات بازار مبتني بر رقابت و مالكيت خصوصي از عوامل مهم پويايي و بالندگي اقتصادي است. 
نقش دولت نيز در امور اقتصادي بايد بيشتر به تحقق اين امور و ايجاد زيربناهاي حقوقي و قانوني و نظارت قوي و نهادسازي هاي مناسب براي فعاليت هاي بخش خصوصي و توسعه و ساماندهي و تنظيم بازارها معطوف باشد. 
لذا بايد از طريق كوچكتركردن و كاراتر كردن دولت از يك سو و استقرار تاسيسات مناسب براي عملكرد موثر بازار از سوي ديگر، زمينه هاي رفع موانع و رشد سرمايه گذاري، توسعه بخش خصوصي و اصلاح بسترهاي رسيدن به تعاملات مثبت با تجارت جهاني فراهم شود. 
با توجه به اين موضوع، بررسي روند خصوصي سازي در چند سال گذشته نشان مي دهد از سال 68 و در خط مشي ها و سياستهاي برنامه اول توسعه كشور ، زمينه واگذاري 400 شركت دولتي و متعلق به دولت براي دستيابي به ارتقاي كارايي و كاهش حجم تصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي غير ضروري فراهم آمد و پس از آن نيز در سالهاي 70 و 71 قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران ابلاغ شد. 
آمارها حاكي از ان است كه ميزان واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت در فاصله سالهاي 70 الي 81 بالغ بر 8329 ميليارد ريال بوده است هر چند در اين خصوص بده بستانهاي سياسي و اقتصادي و انواع رانت جويي ها و ويژه خواري ها اجازه نداد تا خصوصي سازي واقعي به دست آيد. 
با توجه به اين موضوع، تاكيد بر شفاف بودن واگذاريها و استفاده از راهكارهايي كه همه مردم بتوانند در شرايطي برابر سهام شركت هاي دولتي را بخرند در كنار تاكيد مجدد رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر تشكيل ستادي قوي كه بتواند مسئوليت كامل اجراي اصل 44 را بر عهده بگيرد، باعث خواهد شد تا کندي بوجود آمده در خصوصي سازي و اجراي اصل 44 مرتفع شود. 
افزون بر اين، با واگذاري ها و كاهش تصدي گري دولت، انگيزه براي افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي نيز بالاتر خواهد رفت. 
با اين حال زماني مي توان شاهد تحرك واقعي اقتصادي در كشور بود كه با فراهم كردن زمينه اجراي دقيق اصل 44 قانون اساسي از سوي دولت، فرآيند دقيق نظارتي و هدايتي آن نيز از وظايف اصلي کابينه به شمار رود.
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